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 دهی...وقتی سام می
 
 

 گرفتة دستان توستمدم من دیگِ
 در کافه چای و قهوه و لیوان توستم

 
 زنی!کسی مرا گام میکه بیای آن

 من عبور کن که خیابان توستم از
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 تو باز تشنه ـ تشنة یک قطره خون من

 یر از عطوفت چشمان توستممن سِ
 

 دورگفتم ترا فرار کنم یک دریچه 
 ل زندان توستمدیدم که پای در گِ

 
 نی نی چگونه سر کشم از اعتراف تو

 تو خلقت عجیبی و حیران توستم
 

 در دلم دهی آرام ...وقتی سام می
 کنم که پریشان توستمتکرار می

 
 8811عقرب 
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 همسایه
 
 

 بودمات میگل پیرهن !کاشای !کاش
 بودمات میچادرِ سبز سرت یا چپن

 
 یی از موج شوی، من ماهیدریاچه !کاش

 بودمات میتا ابد غرقة عمق یخن
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 و غبارش نشدم یا گرد فرش و جاروبت

 بودمات میخاک جاروب پس از ریختن
 

 این که از خویش مرا هیچ جدا نتوانی
 ات می بودمبدن کاش یک خال سیه در

 
 بودیدیوار چپم می ةکاش همسای

 بودممی اتمنچ که معتاد هوای تا
 

 عشق برایم گفتی: یاد آن روز که با
 «بودمات میتو چه خوبی نفسم! کاش زن»
 

 8811دلو 
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 تشنه چشمی
 
 

 مانیجواب میهای مرا بیپیام
 مانیمرا به حال پر از اضطراب می

 
 تو با غرور خودت غرق در حساب خودت

 مانیحساب میهای مرا بیحساب
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 خبریچشم بیقرار منِ تشنهتو از 

 مانی؟چرا نگاه مرا سوی آب می
 

 بخندد همه زمان و زمین ،کمی بخند
 مانیبه لکه لکه که بر ماهتاب می

 
 آری؟ کمی کنار بیاچرا بهانه می

 مانیکه با غرور خودت در عذاب می
*** 

 شبی که یک دل دیگر قرار گم کرده است
 نی...ماخواب میاش بهخیال از آهتو بی

 
 8811 جدی
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 ...نماد شهامت و صداقت به حضرت علی،
 

 ستعلی علی
 
 

 ستهفتاد کس امام شد اما علی علی
 ستدر بلخ یا نجف، نه به هرجا علی علی

 
 های مارنما! با خبر شویددرهای 

 ستبعد از خدا، محمد و موسی علی علی
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 فریادها بلند شد از خون کربا ـ

 !ستان دره و دریا: علی علیبا ماهی
 

 ام ای بادهای مستارادهای مرغ بی
 ستباز که تنها علی علی کشید «!یاهو»
 

 امروز هم علی به رگ و خون ما دوید
 ستها علی علیسال به دل رازهاز  بعد

*** 
 ستهفتاد کس امام شد اما علی علی

 ستدر بلخ یا نجف نه، به هر جا علی علی
 

 8811 جدی
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 نامبیشة بی
 
 

 هایت کوهی از خوشبختی و آرام بودشانه
 های خام بودقرار سیببی هایمدست

 
 چشم سبزت سرزمینی بود سرشار از بهار

 نام بودنمی دانم، کجای بیشة بی یا
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 پناهگم شدی خیلی تپیدم مثل طفلی ـ بی

 هام بودقراریچشم و آغوشت قرار بی
 

 نه! حافظ، خانه و سیگار، رت، فالِحضوبی
 شت جام بودچه غیر از دل شکستی جام پُآن

*** 
 های دیگری را داشتمانتظار بیت

 نافرجام بود هایم تلخ وباز دیدم حرف
 

 8811 جدی
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 نبرگشته
 
 

 سر کار کرد نگاهت که خواب رفت ازچه
 از یک شراب رفت از سر ترهوای تلخ

 
 چه نام گذارم شراب، چای و یا... ترا

 تو اضطراب رفت از سر؟ که از حرارتِ
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 ست آبرو از منچه زود رفتی و رفته

 آب رفته از سرو تا هنوز نبرگشته 
 

 ست ابر و بارانتگاه ندیدهو گاه
 حساب رفت از سرهای سیه بیگیاه

 
 شکنند؟های جدایی چرا نمیپیاله

 ز سربه یاد دست تو کیف شراب رفت ا
 

 نبود ترا با چه پای بگذشتم غمِ
 تاب رفت از سر های که با پیچ وبه روز

 
 8811 جدی
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 .های ابدی ژکفر حسینیبرای لطف
 

 از عشق
 
 

 از عشق دم نزن که دلی نیست دردمند
 دیدی ستاره را که دل از شب چگونه کَند؟

 
 جا همه به دام بگیر و نمان خوداین
 ی به برادر نبوده بندجا برادراین



14 Ƒ !از من عبور کن 

https://t.me/zhakfar2 

 
 از این بهار کو تردیگر هوای تلخ

 چای و قند ر کن پیاله را که بنوشیم...پُ
 

 هادیدی در آسمان که تمام پرنده
 روندباور از حوالی مان دور میبی

 
 از صداقت و از لطف و راستیاز عشق، 

 برندتاری نمانده است ولی باز می
 

 8811 حوت
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 باد...!ای
 
 

 را...و بسیار کم تُ دارم غمت زیاد
 راام تُمرا ببخش که آزرده لطفن

 
 مکشفریاد می شوم به تومحتاج می
 راتُ قدم سیاهی شب هر در وحشتِ
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 شودکس که جای تو خالی نمیبا هیچ
 راهوا نفس بکشم دم به دم تُ از چه

 
 نوشت منسربی ای ارادۀ ای باد!

 رامنسجم تُکجا نگاه کنم در نا
 

 گی کنمخواستم همیشه ترا زندهمی
 راغم تُ از بارِ دیدم که نیستم به جز

 
 8811عقرب 
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 پیداچشم نا
 
 

 رگی بدرد این همه رنجوری راکاش گُ
 یی از دوری رایا سگی پاره کند پاره

 
 ست که منتر از رنگ شرابیهمه، تلخاین

 ری راشم شانة مخموبکَ« دکاوُ»جای 
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 پیدامن که معتاد شدم، چشم تو شد نا

 لطف کن ترک بگو این همه مغروری را
 

 باردسرم می ،کسی سردتر از برفبی
 مثل نوری که نوازش بکند کوری را

*** 
 مجبور استاجل آدم چقدر پیش  آه!

 کس قصه کنم عالم مجبوری رابه چه
 

 8811/عقرب/81
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 یشپدو ـ سه خرابه به
 
 

 چگونه خاک بریزم سرِ جنازۀ خویش
 که دست های مرا مور زد از مرگم پیش؟

 
 مرا، چه بود به غیر از دو حلقه گیسویت

 ات زدند به نیششانه های سرِکه زاغ
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 استچه سرنوشت غریبی کسی مگس زده

 کسی که مرده همین یک دوـ سه خرابه به پیش
 

 دییشمار ریشچه جان مرا بی اگر
 ره بگیر و مرا دوباره بریشبیا دوبا

 
 8811میزان 
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 ! گواراچه به ارنستو
 

 زاد تو اندهم هادرخت
 
 

 آه!
 پس از هشت سال،

 گیرند.گریه میها سوگ نیم قرن شان را بهدرخت
 زاد تو اندهم هادرخت

 برادران منجمد تو هستند
 دهندپوست می
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 میرندکه نمی

 ت بولیوی در بولیویهایپس از هشت سال رگ
 کنند.زبانت را سیراب میهای همناجو

 اما تو هنوز...
 سوزندها دیگر نمیققنوس

 خوانندها با تفنگ آزادی را آواز میدره
 پامیر... احتّ
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 با چشم به خشم
 
 

 ایفراوان چه دیده ای ماه از غرورِ
 ای؟گریبان چه دیدهاز این غریب و پاره

 
 زنم ـمنم کنار سرک پرسه می آیا

 ای؟زنی به خیابان چه دیدهبا سنگ می
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 زدن عادتت شدهبا زلف خویش زخم

 ایپریشان چه دیدهاز شاعرِ همیشه
 

 آزاد کن پرندۀ چشمان خویش را
 ایهای بسته به زندان چه دیدهاز چشم

 
 با چشم پر ز وحشت چنگیزوار خویش

 ایهویران چه دید سوخته دل را به خشم
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 آبروی باغ
 
 

 تفارف این سرزمین نبوداو اهل بی
 گل بود در بهشت ـ که جایش زمین نبود

 
 خواب آبشار ،روح چمن ،قدِ چنار

 او آبروی باغ، مگر نازنین نه! بود...
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 ستدریای آتش ا او کوه کوه دوری و

 در بین ما بهانة دیوار چین نبود
 

 نداشتم اش شکبرای گم شدن ناصل
 انگشتر رفاقت دستش زرین نبود

 
 تعارف این سرزمین نبوداو اهل بی

 گل بود در بهشت که جایش زمین نبود
 

 8811سنبله 
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 از حسد...
 
 

 خون من گردش ندارد خون من آخر شده
 من پشیمانم شبیه آدم کافرشده

 
 خواهی بکنچه میمن پشیمانم بیا هرآن

 را و هر که را حاضر شدهسر ببُر هرجا م
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 کنیداری میگل! زخمبا هزاران کینه ای

 پاره و از پیرهن ظاهر شدهبا دل صد
 

 اتهای کوچهاز حسد آتش گرفته سرو
 سرو باایت بای جان هر عابر شده

 
 هیچ تردیدی ندارم خون من آخر شده
 شادمانی از تو و غم قسمت شاعر شده

 
 8811سنبله 
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 بازیگر
 
 

 است قراری چارسو در نقش یک بازیگربی
 از کارهای دیگر است ترسخت تو بودنبی

 
 های سرمه نیشت روی رویایم ندیدچشم

 است آید شرچه میاز دست سفیدت آن !آه
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 دانم برایت ـ دوست دارم گفتنمخوب می
 گمان درد سر استقراری ـ بیبا نگاه بی

 
 از آسمان ترپاک دامنت از گل لطیف و

 رسد دستم ولی، این شهر در این باور است:می
 

 هاستهیچ پایی رد پایت را ندیده سال
 های تر استخواب گلروح تو هم قشنگیتو 

 
 های سوختهبرگ ،من خزان در گرفته

 بر است تو بهاری دامنت لبریز از باغ و
 

 8811سنبله 
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 های بی قراررگ
 
 

 و رفت کشید« 9» من سر و باره آمدیک
 رفت و قراریی دل را بریدهای بیرگ

 
 مرا هر کجا که دید دشنام داد نسل

 و رفت ی آفریدیاز جنس شک جدا کده
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 هاآمد نشست عیب مرا بعد سال
 رفت و با جرأت تمام به رویم کشید

 
 خام چند گفته بود که خامی هنوز،هر

 و رفت من رسید که سیب حوصلةا اینت
 

 ای خویش بوداد گرم تماشزی شاید
 و رفت عقبش را ندید ...فریادها زدم

 
 8811سرطان 
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 اعتراف کن...
 
 

 این غرور بیا اعتراف کن از بگذر
 !کن اعتراف ،داری زیاد دوست مرا

 
 شویلطفن کمی بخند که هرگز نمی

 اعتراف کن گی دوباره جدادر زنده
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 دست خویشدر بین ما همیشه جدایی به

 اعتراف کن ،دیوار شک نموده بنا
 

 ایآن بگو چقدر به من رنج داده از
 یک یک شمار کن همه را اعتراف کن

 
 این دل به هر شرایط و هر حالتی که بود

 دست ترا نکرده رها اعتراف کن
 

 چادرت که به هر سویآنخیرهیادش ب
 پاشیده بود عطر وفا اعتراف کن...

*** 
 نیست در جهان شتر ز قدباا بلند

 گان خدا اعتراف کن...بین فرشته
 

 8811سرطان 
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 مهتاب کیش
 
 

 تفاوت و مغرور خویش بودهر چند بی
 تر از روز پیش بودرویامروز خنده

 
 وزیدبا هر نگاه هر طرفش عطر می

 گی باد بیش بودکرانهیا لطف بی
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 هر چند از تبار گل زرد قد کشید

 کیش بودبسیار صاف و ساده مهتاب
 

 نگاه کردن خود را دریغ کرد احتّ
 که دل به خاطر او ریش ریش بودوقتی

 
 عاقه بودهمواره در برابر من بی

 خویش بودو در بند رسم و عنعنه و قوم 
*** 

 و تمام مرا تکه تکه کرد باد آمد
 آن شب که پیش پنجره زلفش پریش بود

 
 8811 ثور



 Ƒ 37عنایت شهیر 

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هایم،گاه غمج بلند فرهنگ و پناهکاتقدیم به
 .عمر فرزاد استاد محمد

 
 یک دو سه آه...

 
 

 رویش بنشینی و نگاهی نکندهروب
 نکند خند نثار تو به ماهیگل لب

 
 ترین سنگ شوی در گذرشپیش پا خورده

 یار پروای ترا چون پر کاهی نکند
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 تو بمیری ز عطش بر لب جوبار جنون

 نکند ترا کفتر چاهی هیچ پروای
 

 راه گل دیدار شویهها چشم بروز
 اش روز بخواهی نکندشام را با نگه

 
 از دل خون خودت آه جگر پاره ببار

 سه آهی نکند به دلش یک دوکاری هیچ
*** 

 آدم از سرکشی نفس خود آمد به زمین
 گناهی نکند پس محال است دگر باره

 
 8811حمل 
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 ماه ترازماه
 
 

 کسبند هیچسر بلندی و دل مغرور و
 کس، و مانند هیچماه زتر ای ماه

 
 تباری و دور از زمینیانتو آسمان

 کسبند هیچ هایی و دردور از حسود
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 رسدهات میشوری که از حاوت لب

 ...کسبر هیچ گل نبوده و لبخند هیچ
 

 های توستکه بر چشمترین نگاه آبی
 کسوند هیچکس نداده خدابر هیچ

 
 سبز گشته است جدایی میان ما کی

 کسباور مکن به حیله و سوگند هیچ
 

 8811 حمل
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 سهراب سیرتترین یارم، تقدیم به یار
 

 رفیق خیابانی...
 
 

 ام توییهای پریشانیآغاز روز
 ام توییبارانی اوجی برای دیدۀ

 
 قرار منی هر کجا رومدر جان بی

 ام توییخیابانی خلوت و رفیقهم
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 هرگز مباد جز تو کسی تا بگویمش

 ام... توییسوزانیببا دست خویش تا که 
 

 ترخراب نگاهتچیزی نکرد مثل 
 ام توییآباد باش باعث ویرانی

 
 گمانمن که بی تر ازدوردیگر مرو به

 ام توییقرار خراسانیآهوی بی
 

 8811حوت 
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 ترا ها شنیدهدیوانه
 
 

 کند که بسوزد جهان منمین پروا
 شده در استخوان منای شعلة رها

 
 کنند مرا پرگشودنِآرام می

 های چشم تو در آسمان منپروانه
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 ست هر که ترا دیده در سرکحیرت زده

 ها شنیده ترا از زبان مندیوانه
 

 من با تمام هستی خود دوست دارمت
 !تو ای کهکشان من !ای ستاره !ای ماه

 
 مانند باد گشتم و گشتم به گرد شهر...

 ول کن دگر... تیار بکن چای و نان من
 

 8811جدی 
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 جاپریشانی بی
 
 

 خواهم ترادانی که میدانم نمیگرچه می
 کنم دنبال هر جا پا به پاات را میسایه

 
 هایت را برای ناتوانت هدیه کندست
 هر باهایت دور خواهد زد مرا از دست
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 نه! هایت با هوای شب شباهت داشت،زلف

 سازد پریشان جاده راست میبید مجنونی
 

 چرا ،فکر کردن عادتم گشته «تو»هر که را 
 بینمت در هر کجاهر چیزی دگر می مثل

 
 خواهم نهمکفن در گور میعشق را من بی
 بس رهایم کن رها! !جاای پریشانی بی
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 شهیر
 
 

 زمین جای شهیر مان سهم تو بادا وآس
 های شهیرغم من و ،آن خلوت زیبا تو و

 
 تو شوی ماه نهان چادرت از نور شود

 تنهای شهیر تنهایی و تنهایی و من و
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 ستتو شدن، تجربة بدبختیها بیشام

 ای که دیدی و ندیدی سر و سودای شهیر
 

 چند روز است که بسیار دلم تنگ شده
 جان و تمنای شهیر به چه گوری ببرم

 
 گرچه هر روز مرا کشته غم بدبختی
 باز امروز چه روز آمده باای شهیر

 
 8811دلو 
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 صدکوچه دام
 
 

 ها برای آمدنت احترام داشتگل
 شام داشت دیوانه انتظار ترا صبح و

 
 هرکس به دام زلف تو افتاد مثل من

 دیوانه نام داشت شد و ترروزش سیاه
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 وقتی که پر کشید خیالم به سوی تو

 کوچه دام داشتتو صد بازموهای نیمه
 

 !های سرخامشب بیا درخت پر از سیب
 سیب خام داشت شود که چشم به هرکی می

 
 کسیشاعر ورق ورق شده از دست بی

 تمام داشتهر شب هزارها غزل نا
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 گریه
 
 

 ام؟گریه زیبای من چقدر سزاوارِ
 امگریه آتش بزن به خرمن بسیارِ

 
 چنان که من آتش بزن به هیزم غربت

 امگریه افگارِ کس وبی امشب غریب و
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 کنار خویش زیبای من پناه بده در

 گریه ام سرشارِ توان ندارم و دیگر
 

 شود که خودت با نگاه خویشروزمییک
 امدیوار گریه کنی در وویرانه می
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 اغباغ ب
 
 

 تو جدا از خود جدا شود ازروزگاری می
 خاطراتت کرد تنهایم رها ،هایتدرد

 
 جان من است هایت مار پیچان دل وزلف

 کشد دیوانه را در هر کجامار پیچان می
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 گاه منام با حضورت ای تسلیباغ باغ

 خار زار بین ما باغیبا رخت شد کوچه
 

 شودگاه چون گل می ،گاه آتش ،گاه باران
 !گردد خداهایش از غزل لبریز میچشم
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 کنار درت... گلدانی
 
 

 حل شوم این بارخواستم به عشق تو می
 غزل شوم دلیا در حضور ناز تو یک

 
 اتهای خانهچراغ، نه گلفرش، نینی

 کنار درت ااقل شوم گلدانیِ
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 در شدمهپناه شدم، دربگفتم که بی

 ر اجل شومی هزار بار دچاـگفت
 

 گفتم اگر وفا نکنی مرگ بهتر است
 گفتی که زود مرتکب این عمل شوم

 
 گردچشم تو کوچه ةخواستی به کوچمی

 عاشق شوم به چشم همه مبتذل شوم
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 دشت تشنگی
 
 

 چقدر خار شود در بهار تو عاشق
 ی که باز کشد انتظار توتاقطکو 

 
 شوممن از ورود تو چقدر سبز می

 هوایت است؟ بیایم کنار تو دختر
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 ایگی ز تنت تحفه دادههیک دشت تشن

 نثار تو ستم که کیف کنم ازراضی
 

 شاید نصیب من شده این روزگار زشت
 شاید نصیب من شده از روزگار تو
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 دهلیز نامعلوم
 
 

 یک چیز نامعلوم بردمی خود لحظه از هر امر
 معلومکشد دهلیز نایدانم کجایم منمی

 
 ام در خانه و بازار و دانشگاهمن و تنهایی

 معلومهای دردانگیز نامرا کشته جدایی
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 هایش تا ابد لبریز از عشق استکسی که دست

 معلومترین لبریز ناکسخواهد ازین بیمی هچ
 

 هایت نازنین! پرهیز را بشکنبیا با بوسه
 معلومام از این همه پرهیز ناکه خیلی خسته

 
 گرداندو سه تا روزنامه زیر باد پکه سر

 معلومروزگار میز ناهم کسی،نشسته بی
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 پناهنده
 
 
 «کنیو آن گلی که گوش به آدم نمیت»

 کنیخود کم نمی نزاکت از و از ناز

 
 کنمشاید منم همیشه ترا یاد می

 کنیاما تو از تغافل یادم نمی
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 کجاستی مبیای ات چقدرکلبه در

 کنیدم مرا به دیده مجسم نمییک

 
 !عادت شده رفیق تو ز آزار دیدنم

 کنیاکم نمیهنوش خویش  ز !زهری

 
 ام هنوزهات پناهندهبه چشم !آری

 کنیشادم نمی زدهغمبا یک سام 
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 یدـع
 
 

 بود عید فرصتی برای ماقات چون

 بود جدید خیلی تحول تو انکارِ

 
 نفسخجسته بود ترا خواست همروز 

 هوای امید بود فتابدر دل یک آ
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 این دل میان خانه خود چون خودش تهی

 عکسی کشیده بود سیاه و سپید بود

 
 های مست ترا سخت بسته بودآن ابر

 ای ابر بیایی بعید بودباز ا

 
 !های تلخ خدا حافظت عزیزدیده با

 دنوید بو ...اروی برای من امتو می
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 های پارسالیکینه
 
 

 خالی کم شودآمدم یک پا فراتر خانه
 بالی کم شودمهربان! مثقالکی بشکسته

 
 زدهتا به پای گل مرحم گذاری ˬآمدم

 خالی کم شودهای خالدر دلم این لکه
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 ای آشنا ˬنهایت ای عزیز آمدم تا در

 سفالی کم شود های لب مردگیتشنه

 
 ر نگاهت گم شومآمدم تا بار دیگر د

 های پارسالی کم شودکینه! نازنینم

 
 بال و باد و برف آمدم با دست خالی زیر

 حالی کم شودخلوتی کن کهنه! سارمسایه
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 تی ها یدوب
 
 

 اطراف را محدود کردی چهار
 امید را مسدود کردی درِ
 

 گشت ورتمام هستی من شعله
 بس آتش زدی و دود کردی ز
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 سارق
 
 

 شهکسی مانند من عاشق نمی
 شهدق نمی دلی مثل دل من

 
 هایتبده راهش به باغ چشم

 شهبه نیم ناک تو سارق نمی
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 سرخ
 
 
 گشتی تو عزیزم «قشون سرخ»

 به جان عاشق خود رو عزیزم
 

 ای تو اهم بودههمیشه سد ر
 عزیزم «ناتو»به مثل لشکر 
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 گیتار خالی
 
 

 فقط من با همین گیتار خالی
 به مثل یک کبوتر خال خالی

 
 منم که خود بسوزم بال خود را

 بالیکجایت گم کنم بشکسته
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 انتحاری
 
 

 انتحاری به جانم گشته چشمت
 شماریلحظه دکنبه قتلم می

 
 هاکسیاین بی مرا بگذار با

 ˮداری هچعاشق  ترینکسبا بی تو
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 هارباعی
 
 

 تو تا فاش شده عشق نهان من و
 این شهر شده دشمن جان من و تو

 
 تا لطف تو بسیار تر از اول شد

 خورده میان من تو صد کوه رقم



 Ƒ 73عنایت شهیر 

https://t.me/zhakfar2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یک چرخ بزن دور مدارت زهره
 ندارت زهره تقسیم بکن دار و

 
 را با دستتکه بکن قبر میا این

  در خانة تان زیر چنارت زهره
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 یک روز به خاطرم پریشان باشی
 آوارۀ کوچه و خیابان باشی

 
 کنی یک روز مرا از در خود دور

 یک روز از این کار پشیمان باشی
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 دانمآه ! می
 دوست نداری

 ام.دوست داشته باشی


